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اینشرحبینهایت
خداوند توان و نيروی كسى را نگرفت، جز 

آن كه تكليفش را از او برداشت. 
امام حسين )ع(

مباد
تنت به نــاز طبيبــان نيازمنــد مباد
وجــود نازكــت آزرده گزنــد مبــاد
ســلامت همه آفاق در سلامت توست
به هيچ عارضه شخص تو دردمند مباد
جمال صورت و معنى ز امن صحت توست
كه ظاهــرت دژم و باطنــت نژند مباد
در اين چمن چو درآيد خزان به يغمايى
رهش به ســرو ســهى قامت بلند مباد
در آن بساط كه حُســن تو جلوه آغازد
مجال طعنــه بدبين و بدپســند مباد
هر آن كه روی چو ماهت به چشم بد بيند
بر آتش تو بــه جز جان او ســپند مباد
شــفا ز گفته شكرفشــان حافظ جوی
كه حاجتت به عــلاج گلاب و قند مباد
حافظ

تقویمتاریخ   

روبان قرمزی از گل فروشى دمِ دبيرستان خريدم. 
قيچى و چسب و سنجاق ته گرد را از معاون گرفتم و 
وارد كلاس شدم. مانند هميشه نام كوچک بچه ها را 
تک تک خواندم. خوشبختانه اين كلاس خلوت است 
و بيش از آن كه برای يكديگــر دانش آموز و آموزگار 
باشيم، دوستيم. گفتم بچه ها مى شود كمكم كنيد!؟ 
بهمن! تو اين روبان را به تعداد بچه های كلاس ببُر. 
بنيامين تو هم بى زحمت برو به آقای فريدونى- مربى 
پرورشــى- بگو بيايد و دوربين اش را هــم بياورد. از 
نظريان هم كه گرافيتى های خوبى مى كشد، خواستم 
كه جملــه »GETTING TO ZERO« را با ماژيکِ 
قرمز روی تخته بنويســد. بچه ها گفتن استاد! گويا 
امروز از آن روزهای خوب است. گفتم برای شما كه 
خيلى خوب اســت! پرسيدند چه خبر است؟ گفتم 
امروز يكم دسامبر- 10 آذر- روز جهانى مبارزه با ايدز 
و شعارِ امسال هم »GETTING TO ZERO« يعنى 
به صفر رساندن ]مبتلايان تازه[ است. مى خواهيم 
امروز با جهان هم صدا شــويم و به جنبش جهانى 
مبارزه با ايدز بپيونديم. نظريان كارِ نوشتن شعار روی 

تخته را به پايان رساند و روبان ها به شكل نشانه ايدز 
درآمدند و مربى پرورشــى و يكى از آموزگاران ديگر 
كه در اين گونه كنش ها انگيزه مند است، به كلاس 
دوم كامپيو تر آمدند. با چســباندن روبان های قرمز 
بر ســينه هايمان عكسِ روز جهانى مبارزه با ايدز را 
گرفتيم و   همان لحظه فرستاديم به فضای مجازی. 
مربى پرورشى رو به من و به هدف يادگيری بچه ها 
پرسيد: ايدز چيست؟ من هم تا جايى كه مى دانستم 
توضيح دادم. در اين ميان مربى پرورشى و آموزگار 
كلاس ديگر هم توضيح هايى دادند. چقدر بچه ها با 
انگيزه و كنجكاوانه به سخن ها گوش مى دادند و گاهى 
وارد گفت وگو مى شــدند. مربى پرورشى خواست 
نشانه ايدز بر سينه هايمان باقى بماند و در دبيرستان 
هركس از چيستى آن پرسيد، برايش توضيح كوتاهى 
بدهيم تا بتونيم ديگر بچه ها را به موضوع ايدز حساس 
كنيم. همين گونه هم شد. شــوربختانه بسياری از 
دانش آموزان و آموزگاران و سرايدار و... از روز جهانى 
و بيماری ايدز بى خبر بودند! اما اين روز- دست كم- 
در كلاس دوم كامپيو تــر بــه خوبى برگزار شــد و 
دانسته هايمان را درباره ايدز با هم درميان گذاشتيم 

و افزايش داديم. چه خوب روزی بود. 
در بيش از يک دهه گذشــته آمار آلوده شوندگان 
به ايــدز درجهان نزديک ۳۳ درصــد كاهش يافته 

اســت. امروز جهان به گونه خيره كننده ای توانسته 
است اين بيماری بى درمان را به فرمان خود درآورد 
و ديگر بســياری از بيماران دربسياری از كشورهای 
توسعه يافته و توسعه يابنده محكوم به مرگ نيستند 
و... اما شوربختانه دركشــور ما هر ۳ماه، ۵00نفر به 
آمار آلوده شوندگان افزوده مى شود و هنوز بسياری 
از شهروندان- حتى بســياری از دانش آموختگان- 
كمترين آگاهى هــا را دربــاره ايدز دارنــد و هنوز 
سخن گفتن از ايدز در مدرسه ها تابو است و هنوز برای 
خانواده ها گفتن از اين بيماری رازی مگوست و هنوز 
بيماران از هراس رانده شــدگى از خانواده و فاميل و 

جامعه پنهان كاری مى كنند و... 
به راستى تا كى آموزش بايد برای معدل و تست و 
نكته و كنكور باشد!؟ تا كى بايد بزرگترين دلنگرانى 
خانواده ها و كاربدستان آموزشــى و دانش آموزان- 
حتى در دبستان!- تهيه كتاب های كنكور و كمک 
آموزشى و داشتنِ آموزگارِ ماهر در روش های ميان برُ 
كنكوری باشد!؟ تا كى بايد جامعه چوبِ بى خبری 
شهروندان از دانسته های فردی و اجتماعى را بخورد!؟ 
كى بايد آموزش وپرورش بــه بنيادين ترين وظيفه 
نوين اش يعنــى آموزش های شــهروندی و مدنى 
بازگردد!؟ و كى بايد... شــوربختانه شرايط چندان 

دلگرم كننده نيست! 
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آبوهوا

ورود سامانه بارشی جدید به كشور
بررســى داده ها و الگوهای پيش يابى هواشناسى، 
بيانگر حاكم شــدن توده هوای نســبى ســرد در 
استان های نيمه شمالى كشــور و تداوم بارندگى در 
استان های ساحلى دريای خزر و دامنه های شمالى 
البرز است كه در ارتفاعات بارش به شكل برف و دريای 

خزر مواج خواهد بود.
در خراسان شمالى و ارتفاعات شرقى البرز نيز بارش 
پراكنده برف و در شمال شرق گاهى با وزش باد شديد 
پيش بينى مى شود. از اواخر روز گذشته سامانه بارشى 
فعال ديگری از جنوب غرب كشور وارد شده و امروز 

گستره مناطق بارندگى دامنه های زاگرس مركزی و 
جنوبى، نواحى مركزی، دامنه های جنوبى و شمالى 

البرز و سواحل شمالى كشور را در بر خواهد گرفت.
فردا دوشنبه با نفوذ توده هوای سرد به نيمه غربى 
كشور ابرناكى كاهش مى يابد و بارش قطع مى شود. 
بارش در شــمال غرب و غــرب كشــور و مناطق 
كوهستانى جنوب غرب به شــكل برف پيش بينى 
مى شــود. فردا همچنين بارش در دامنه های شرقى 
البرز، استان های ساحلى دريای خزر، شمال شرق و 
بطور پراكنده در برخى مناطق شرق و جنوب شرق 

كشور ادامه خواهد داشت.
آســمان تهران امروز، ابری، در پاره ای نقاط بارش 

باران و برف، گاهى وزش باد با بيشينه و كمينه دمای 6 
و منفى يک درجه سانتيگراد و فردا دوشنبه، ابری، در 
پاره ای نقاط بارش باران و برف، در بعد از ظهر كاهش 
ابر و وزش باد و گاهى وزش باد شــديد با بيشــينه و 
كمينه دمای ۳ و منفى 2 درجه سانتيگراد خواهد بود.

در شــبانه روز گذشــته بندرعباس مركز استان 
هرمزگان با بيشــينه دمای 28 درجه ســانتيگراد 
گرم ترين و تبريز مركز اســتان آذربايجان شرقى با 
كمينه دمای منفى 11 درجه سانتيگراد سرد ترين 
شهرهای كشور بوده اند. طى روزهای گذشته اردبيل 
و آذربايجان شرقى، سرد ترين و  هرمزگان و خوزستان، 

گرم ترين استان های ايران بودند.
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رخد   اد   
 سقوط هواپيمای سى-1۳0 اندكى پس 
از برخاســتن از فرودگاه مهرآباد و كشته 
شدن 94 نفر ازجمله 68 تن از خبرنگاران 

رسانه های گروهى )1۳84 خورشيدی(
آلونســو  توســط  ونزوئــلا  كشــف   
 اوخدا، دريانورد و كاوشــگر اســپانيايى 

)1499 خورشيدی(
  چاپ دائره المعارف بريتانيكا در اسكاتلند، 
 بــرای نخســتين بار و به زبان انگليســى

 )1768 ميلادی(
  طلوع

  هنری ششــم- پادشــاه انگلستان بين 
ســال های 1422 تــا 1461 و پادشــاه 
فرانســه از 1422 تــا 14۵۳ ميــلادی، 
 آخرين شاه انگلستان از خاندان لانكاستر

 )1421 ميلادی(
 ژوزف لويــى گيلوســاک- شــيميدان 
مشهور فرانســوی، واضع برخى از قوانين 
 مربوط به گازها ازجمله قانون گيلوســاک

 )1778 ميلادی(
  چارلز مارتين  هال- مهندس و شيميدان 
آمريكايــى، ابداع كننده روش اســتخراج 
 آلومينيــوم تحــت عنــوان: فرآيند  هال

 )186۳ ميلادی(
  اوكاوا شوميو- نويســنده و سياستمدار 
ژاپنى، از مترجمان قرآن كريم به زبان ژاپنى 

)1886 ميلادی(
  گونار ميردال- اقتصاددان، جامعه شناس 
و سياستمدار ســوئدی، برنده جايزه نوبل 
اقتصاد  ســال 1974 به همراه فريدريش 
آوگوست فون  هايک، اقتصاددان اتريشى 

)1898 ميلادی(
  كمال جنبلاط- رهبر حزب سوسياليست 
ترقى خواه و يكى از برجسته ترين رهبران 

دروزی در لبنان )1917 ميلادی(
  پيتر  هاندكه- نويسنده و نمايشنامه نويس 
آوانگارد اتريشــى، صاحب آثــاری چون: 
داســتان كودكان، بر فــراز دهكده ها، زن 

چپ دست )1942 ميلادی(
غروب

  جفرســون ديويــس- سياســتمدار 
آمريكايــى، رئيس دولت ايــالات موتلفه 
آمريكا در طول جنگ داخلى ايالات متحده 

)1889 ميلادی(
  ارنســت فــون زيمنــس- مهندس و 
كارخانــه دار آلمانى، موســس شــركت 
زيمنــس  مخابراتــى  و   الكتريكــى 

)1892 ميلادی(
  فرانتس فانون- نويســنده و روانپزشک 
فرانســوی زبان، اهل مارتينيک، صاحب 
آثاری چون: استعمار ميرا، دوزخيان روی 

زمين، انقلاب آفريقا )1961 ميلادی( 

فوکوس...

  ]»...روزهای آخر زندگــی علی، یک روز اکبر عبدی برای دیدن او و آشــتی بــه خانه اش آمد. علــی آن روزها بیهوش بود؛ 
نه چیزی می دید و نه چیزی می شــنید. اکبر اصرار داشــت حاتمی را ببیند. علی در اتاقش روی تخت خوابیده بود و یک شمد 
سفید سر تا پای او را پوشــانده بود. به اکبر گفتیم علی روی تخت خوابیده. اکبر وارد اتاق شــد، اما بعد از لحظه ای خارج شد و 
گفت: »روی تخت که کسی نیست!« ما با تعجب وارد اتاق شدیم و شــمد را کنار زدیم. علی هنوز روی تخت بود اما در آن روزها 
به قدری لاغر و نحیف شده بود که اکبر او را زیر شمد تشخیص نداده بود. اکبر به سرش کوبید و زد زیر گریه. علی همان شب 
تمام کرد.« - احمد بخشی، دوست و دستیار علی حاتمی[ ١9  سال پیش، برابر با پانزدهم آذر ١٣٧٥خورشیدی، علی حاتمی، 
کارگردان شهیر سینمای ایران بر اثر ابتلا به ســرطان لوزالمعده در ٥2 سالگی درگذشــت. حاتمی دانش آموخته دانشکده 
هنرهای دراماتیک بود و پیش از مرگ حداقل ١٥ فیلم بلند سینمایی و مجموعه تلویزیونی را مقابل دوربین برد. علی حاتمی 
همواره در آثار ســینمایی خود پیوندی ناگسســتنی با اصطلاحات و گویش های کوچه و بازار داشــت، به طوری که کاربرد این 
دیالوگ ها به عنوان امضای او تقریبا در تمامی آثارش حضور داشــت و ســینمای حاتمی را یک سینمای منحصر به فرد ساخت.

کارتونشهر شهروَنگ

چگونه با پدرت آشنا شدم؟!

از ختنه سورون تا عروسی!

نامه شماره 2۶
»با من ازدواج مى كنى؟!« اين جمله را وسط ميهمانى 
ختنه سورون پسرعموی فســقلى ام، درحالى  كه يک 
كيسه يخ گذاشته بودم روی ســرم شنيدم. پسری با 
كت قهوه ای و موهای كج شــده كه روی پيشانى اش 
ريخته بود و شال گردنش را دور گلويش پيچيده بود، 
اين را گفت. روبه رويم ايســتاده بود و يک كيســه آب 
گرم در دســتش گرفته بود. يک چيزی در بدنم شروع 
كرد به لرزيدن. انگار كه دنده هايم قصد داشته باشند از 
هم بپاشند و بريزند وسط ميهمانى. حقم اين نبود كه 
اين جمله را بى مقدمه بشنوم. آن هم از جنتلمنى كه 
آنطور شال گردنش را دور گردنش گره ضربدری زده و 
دلبری مى كند. اين هايى كه شال گردنشان را اينطوری 
مى بندند، آدم های معمولى نيستند. سر و تهشان را هم 
كه بزنى باز هم يک چيزی برای اطــوار ريختن دارند. 
رعشه هايم بيشــتر شــد و صدای از جا درآمدن يكى 
از دنده هايم بلند شــد. نزديک آمد و كيسه آب گرم را 
به طرفم گرفت. كيسه يخ همچنان روی سرم بود كه 
دستم را دراز كردم و كيسه آب گرم را از دستش گرفتم. 
پشت ســرش را خاراند و گفت: »من شايانم. حالا گرم 
كن دماغتو.« يک دنده ديگرم هم صدايش در آمد! اين 
محبت های الكى در قاموس من نبود. يعنى به شكلى 
تربيت شده بودم و شكست عشقى خورده بودم كه اگر 
كســى يكهو توجهى به من مى كرد يا دنده هايم از هم 
مى پاشيد يا بايد با او ازدواج مى كردم. گره شال گردنش 
را كمى باز كرد و به ديوار پشت سرش تكيه داد و ادامه 
داد: »دوباره بپرســم با مــن ازدواج مى كنى؟« خودم را 
منقبض كردم تا از شدت لرزش لگنم از جا كنده نشود 
و فكم نلرزد. دليلى برای نه گفتن وجود نداشــت. هم 
مرد بود، هم شال گردنش ضربدری بسته شده بود و از 
همه مهم تر داشــت در روز روشن، بدون هيچ تهديد و 
اسلحه ای از من خواستگاری مى كرد! كيسه يخ را از روی 
سرم برداشتم و كيسه آب گرم را گذاشتم روی صورتم و 
چشم هايم را بستم و از پشت كيسه گفتم »بله«. همه جا 
ساكت شد. چشم هايم هنوز بسته بود. ترسيدم نشنيده 
باشد و دوباره گفتم»بله ازدواج مى كنم!« همچنان همه 
جا ساكت بود. كيســه آب گرم را از روی صورتم پايين 
آوردم. همه فاميل در راهرو روبه رويم ايســتاده بودند و 
جز جابه جاشدن دندان مصنوعى های عمو اسدالله كه 
داشت سيب مى جويد، صدای ديگری نمى آمد. شايان 
از حال رفته بود و روی زمين پخش شده بود و بقيه شبيه 
آدم هايى كه گندخورده به باورشان اما نمى خواهند باور 
كنند كه توانستم بالاخره شوهر پيدا كنم به من خيره 
شده بودند. دنبال كلمه ای مى گشتم كه فضا را از شک 
و هيجان دربياورم كه امين پســرعموی ختنه شــده، 
درحالــى  كه دامنش را هــوا مى داد، گفــت: »مامااان 

ميسوزه!« واقعا به جا و به موقع سوخت! همه تكانى به 
خودشان دادند و شايان را از روی زمين بلند كردند. باورم 
نمى شد آن قدر من را دوست داشته باشد. از وقتى بله 
را گفتم ديگر حالت عادی نداشت. آن يک هفته ای كه 
تا عروسيمان مانده بود، هربار چشمش به من مى افتاد، 
چشم هايش سياهى مى رفت و غش و ضعف مى كرد. 
درواقع شايان خواهرزاده زن عمو شوكت بود. كى فكرش 
را مى كرد گزينه ای به نام خواهرزاده زن عموی آدم هم 
وجود دارد كه امكانش هست شوهر آدم شود. اما شايان 
مى گفت از ۳سالگى اش كه فهميده يک مرد مى تواند 
با يک زن ازدواج كند و از قضا برايش روشن شده كه او 
يک مرد است و من زن، دلش مى خواسته با من ازدواج 
كند. اين حس دوست داشته شدن هم چيز غريبى ست. 
يكجوری تا مى فهمى كسى دوســتت دارد يک هوا به 
قدت اضافه، گردنت درازتر و پشت چشمهايت باريک تر 
مى شود. اما نه برای كســى مثل من كه با 24نفر چانه 
زده ام تا من را بگيرند و هركدام دبه كرده اند! آدمى مثل 
من فقط در اين شــرايط بايد دنبال باغ عروسى بگردد 
كه ديوارهايش نرده داشــته باشد و در پشتى اش قفل 
باشد. شايان هم كه از من بيچاره تر. بعد از 2۵ سال عاشق 
من بودن از روزی كه فهميده بود قرار است با هم ازدواج 
كنيم، پيژامه و مسواكش را آورده بود خانه ما و شب ها 
كنار بابا مى خوابيد تا دلش را به دست آورد. اما واقعا روز 
عروسى روز بخصوصى است. از همان موقعى كه 6 صبح 
بيدارت مى كنند تا روی صورتت را پيلينگ و لايه برداری 
كنى و از زير پتو مى گويى غلط كردم، تا شيطونى كردن 
با دوربين فيلمبرداری كه تا كمر از ماشين بيرون آمده و 
خودش را كج و كوله مى كند تا هيجان خاصى به ازدواج 
ما بدهد. شايان از شدت هيجان به نفس زدن افتاده بود 
از گوشه دهانش كف بيرون مى آمد. جلوی سفره عقد 
نشستيم تا فک و فاميل از جلويمان رد شوند و تأييد و 
تكذيب خود را علنى كنند كه داماد سرتر است يا من، 
تا لال و بــدون نظريه از دنيا نروند. فيلمبردار همچنان 
روی سفره عقد قوس وخيز برمى داشت و دوربينش را 
فرو مى كرد بين گل های عقد و به ما اشــاره مى كرد از 
پشت گل ها به يک غروب فرضى نگاه كنيم! اين كه برای 
متاهل شدن بايد اين قدر خودت را به فلاكت بيندازی و 
مجبوری انگشت عسلى ات را تا آرنج فرو كنى در حلق 
همسرت و او هم فكر كند كه اگر انگشتت را گاز بگيرد، 
نمک زندگيمان را تأمين كرده هضمش سخت است. 
همه اينها به كنار، اين كه موجودی به نام خواهرشوهر 
بخواهد با چشمک و انحناهای عجيب و غريب دادن به 
خودش با يک چاقوی سلاخى روبه رويت، نوک چاقو را 
به سمت صورتت عقب و جلو بكند و از شوهرت طلب 
شــاباش بكند تا شــاباش هايش را در يقه اش بگذارد، 
كرک و پــری برای آدميزاد به جا نمى گذارد. داشــتم 
شــايان را تهديد مى كردم كه تا قبل از عقــد از روی 
صندلى كنار دستم نبايد تكان بخورد كه در اتاق عقد 
 باز شــد و يک آدم خاص وارد اتاق شد! باقى اش باشد

 برای هفته بعد...
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از نو ساختن

ســينى چای را روی ميز گذاشــتم. دنبــال گز و 
سوهان كشــوی كابينت ها را بالا و پايين كردم. »من 
تو را آسان نياوردم به دست...« گوش مى كند. لبخند 
مى زند، مى گويد: »بــرای تو مى خواندهــااا... از زبان 
من، برای تو!...«. چشــمم مى افتد به بريده كاغذ روی 
آينه ميز آرايش. 4 سال است آنجاست. خط خودش 
اســت، رويش نوشــته: »آن كه بى باده كند جان مرا 
مست كجاســت؟!«. از مســافرت كه برگشتم، دلم 
نيامد بردارمش، همان جا ماند... ياد دوســتم افتادم، 
ديروز كه پرسيدم: »دوســتش داری؟...«، گفته بود: 
»مادر يادم داده برای كسى بميرم كه برايم تب كند!«. 
خنديده بودم: »چه حرف گوش كنى تو!...«. گفتم: يک 
روزی، يک جايى نوشتم »غريب افتاديم بين آدم هايى 

كه برايشــان مى مرديم و هيچ وقت برايمان تب هم 
نكردند...«. گفت: »نه، من برای كسى كه برايم تب نكند 
تره هم خُرد نمى كنم...«. تمام راه فكر كردم اين نسل 

چقدر عاقل تر از ماست.
خانم كارما توی وبلاگش نوشــته يــک جايى آدم 
مى فهمد عزيز كســى بوده يا نه، دو زاری اش مى افتد 
كه طرف تا كجا، تــا كدام پله دســتش را مى گرفته. 
منصفانه اش همين است و بيشتر خيالبافى ست؛ حمل 
كردن صليبى است روی شانه ها كه وزن اش از جثه آدم 
بيشتر است. حواس مان به خودمان باشد، يادمان نرود 
آن خيالبافى و حمل آن صليب، خود شكســتن دارد. 
آدمى كه برای خودش بشكند ديگر بند زده نمى شود. 
بايد از نو ساختش... به خدا سخت است آن از نو ساختن.
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